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کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست و رجال پیشینیان 


احسان سرخه‌ای! 


حکیده 


«حدیث» درلغت به هرچیزجدید گفته شده است؛ اما معمولاً این واژه در سخن و 
گفتار به کارمی‌رود. «روایت» نیزدرلغت به معنای جریان ونقل است؛ اما بیشتردر 
معنای گزارش کاربرد یافته است. 

این پژوهش با تکیه ب رکاربردهای «حدیث» و «روایت» درنزد فهرست‌نگاران و قدمای 
رجالیان تلاش نموده است فهمی بهتراز مقصود ایشان در گزارش شرح حال محدثان و 
ارزیابی آنها به دست دهد. تا کید اين نوشتار بیشتربرتبیین کاربردهای «روایت» است؛ 
زیرا گستردگی کاربرد روایت درباره منابع مکتوب. محور بودن آنها در روایت احادیث 
نمایان می‌سازد. 

بررسی استعمالات نشان می‌دهد که «حدیث» در معنای لغوی. درج اقوال ائمه ‏ 
گزینش آنها از دیگرآثارو دراحادیث منقول ازیک مولف درآثار دیگربه کاررفته است. 
«روایت» نیز علاوه برمعنای لغوی در گزارش شفاهی احادیث» گزارش کتب دیگران و 
گزارش نسخه‌ای ازیک کتاب. کاربرد یافته است. 

کلیدواژه‌ها: حدیث » روایت . فهرست. رجال. قدما. 


امروزه در بیشتراستعمالات عمومی. «حدیث» و «روایت» به جای یکدیگرو در معنایی 


برابربه کار می‌رود. اگراین دو واژه به یک معنا بوده‌اند. چگونه می‌توان عباراتی چون «صاحب 


۱. عضوهیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 
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۳ 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


۴ 


حدیث و روایات» را معنا نمود. آیا عبارت «وفی یدی کتاب فیه حادیث جعفربن محمد بن 
حکیم». به معنای اقوال این راوی بوده است؟ همچنین تعبیر«رآیت آجازته له بجمیع کتبه 
و آحادیشه» را چگونه باید تفسیرنمود؟ دراین صورت. از عبارات «روی جمیع الأصول و 
المصنفات» و «له کتاب رواه عنه عدة» و آکشرمایری رواية آبوعبد الّه بن جبلة». چه 
برداشتی می‌توان ارائه کرد؟ 

بررسی کاربرد «حدیث» و «روایت» در منابع قدماء حاکی از وجود تفاوت در مفهوم 
آن دواست. پی‌جویی کاربرد این دو واژه دررمیان پیشینیان. نشان می‌دهد مفاهیم 
دیگری دراستعمالات مختلف آنها نهفته است که درتعریف رسمی ارائه شده مورد توجه 
قرار نمی‌گیرد. 

دراین پژوهش, برای تبیین اصطلاحات. براستعمالات آنها درنزد قدما تکیه شده 
است. نویسندگان کتب فهرست و رجال» چنین استعمالاتی را در معرفی و اعتبار سنجی 
منابع و شرح حال راویان موّلف به کار گرفته‌اند. بنا براین» آشنایی با کاربرد چنین وازگانی 
می‌تواند به فهم درست عبارات موجود در آثار پیشینیان مدد رساند. 

در میان امامیه بیشترمباحث مرتبط باعلم درایه, از سوی شهید ثانی (م۹۶۵ق) و 
دانشمندان پس ازوی ارائه شده است. در این اثار بحشی تحت عنوان «روایت» و تعریفی 
برای آن مشاهده نمی‌شود. با توجه به کاربردهای «روایت» در دودوره قدما و متآخران و 
تفاوت‌های بنیادین در شیوه اعتبار سنجی روایات می‌توان تفاوت در کاربرد برخی واژگان در 
این دو دوره را محتمل دانست. از این رو برای آشنایی با معانی مورد نظر قدما و اشتمال بر 
مفاهیمی خاص. لازم است کاربرد این واژگان در منابع رجال و فهرست برجای مانده از عصر 
پیشینیان. مورد تحلیل قرار گیرند. 

برای تفکیک بازه زمانی قدما و متآخران می‌توان به عبارات صاحب معالم (م۱۰۱۱قق) 
استناد نمود. وی مرزبین قدما و متأخران را علامه حلی (م۷۲۶ ق) و استادش سید جمال 
الدین بن طاووس (م۶۷۳ق) می‌داند. این مرزیندی مورد تأیید شیخ بهایی نیزقرار گرفته 
است." ازآن جا که مستند درخوری بین شیخ طوسی (ع۴۶۰ق) تاعلامه حلی در موضوع این 
نوشتار در دسترس نیست. می‌توان برای ارائه مستندات دراین بحث. بازه زمانی قدما را تا 
انتهای قرن پنجم در نظ رگرفت. 
۲. منتق یالجمان » ج۰۱ ص۰۱۴ 
۲ مشرق الشمسین. ص۲۷۰ . 


۱. مفهوم حدیث 

حدیث درلغت. به هرچیزجدید ونوگفته شده است. خلیل حدیث را «الجدید من 
الأشیاء» دانسته وابن منظور حدیث را به «نقیض القدیم»." تفسیر کرده است. طریحی " 
حدیث را مترادف با کلام دانسته‌اند؛ زیرا به تدریج پدید می‌آید. این برداشت با متن برخی 
روایات - که حدیث درآن به معنای گفتار آمده _هماهنگی دارد.۲ 

اما شهید ثانی (۹۶۵ق». درتبیین معنای اصطلاحی. حدیث و خبرراهم معنا 
می‌داند. وی معتقد است خبر مترادف حدیث و اعم از قول پیامب »2 وامام مب و صحابی 
و تابعی وحتی علما و صلحا و مانند این‌ها است. وی درانتها فعل و تقریررا نیزبه تعریف 
افزوده است. "این تعریف مورد پذیرش میرداماد (۱۰۴۱قق) " وعلامه مجلسی (م۱۱۱۱ق) ‏ 
نیزقرار گرفته است. 

ازسوی دیگر شیخ بهایی (م۱۰۳۰ق) حدیث را کلامی می‌داند که حکایت کننده از قول 
و فعل وتقریرمعصوم م1 باشد. وی اطلاق حدیث را برآنچه از غیرمعصوم گزارش شده. 
مجاز می‌شمرد. ۱" 

شهید ثانی از اعتقاد برخی براشتمال معنای حدیث برمعنای خبرنی زگزارش داده 
است. " درباره نسبت بین حدیث و خبراقوال مختلفی مطرح شده است. آشنایی با این 
دیدگاه‌ها می‌تواند به فهم معنای اصطلاحی حدیث مدد رساند: 

۱. خبرو حدیث مترادف هستند. 


۲ خبراعم از حدیث است؛ یعنی خبرقول هرانسانی است. اما حدیث به قول 


۶ «الحدیث: ما یرادف الکلام و سمی به لتجدده و حدوثه شین فشینا» (مجم ع/لبحرین» ج۰۲ ص ۲۴۶ . نیز ر.ک: بحار 
الانوار ج۰۲ ص ۱۵۷). 


7 برای نمونه» رک: الکافی» ج۱. ص۰۵1 ح ۱ج ص۰۷۴ ح و 

۸ «الخبرو الحدیث: بمعنی؛ هوکلام یکون لنسبته خارج فی أحد الازمنة؛ تطابقه آولاء وهوآعم من آن یکون قول الرسول و 
الامام و الصحابی والتابعی و غیرهم. وفی معناه فعلهم وتقریرهم. و قد یخص الثانی بما جاء عن المعصوم. و الأول 
بما جاء عن غیره. آویجعل الثانی آعم مطلقاء «لبداية فی علمالدربة (رسائل فی دراية الحدیث)» ج۱» ص۱۲۱). 

۱۰ . بحار الانواره ج۰۲ ص ۰۱۵۷ 

۲ عاية لحال البداية فی علمالدرية (رسائل فی دراية الحدیث». ج۰۱ ص۱۵۱. 
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۹۵ 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


م 


۳ خبر و حدیث دومفهوم متباین هستند؛ یعنی حدیث به آنچه گفته می‌شود که از 
پیامب ره وامام ا رسیده» اما خبربه آنچه از دیگران رسیده اطلاق یو کرت ۵ ۱۱ 


۲ مفهوم روایت 
«روایت» درلغت. به معنای جریان ونقل. تفسیرشده است. جوهری در کتاب خود. 
روایت آب و شعرو حدیث را در کنار یکدیگرقرار داده و می‌گوید: 
ورویت امحدیث و الشعررواية فأنا راو نی الماء و الشعرو احدیث. من قوم رواة, ۲۳ 


ابن منظور نیزبرای تبیین ريشه «روی» گفته است: 
ماء روی -مقصور بالکسر-]ذا کان پصدر *! 


روی البعیرالاء من باب رمی له فهوراوية. ثم أطلقت علی کل دابة یستق الاء علیها و 
منه یقال رویت احدیث |ذا ملته و نقلته .۴ 
در منابع مرتبط با علم دراية الحدیث. تعریفی از واژه «رواية» دیده نمی‌شود. تنها طریحی 
در کتاب لغت خود آورده است: 
الرواية فی الاصطلاح العلمی: امخبرالنتهی بطریق النقل من ناقل یی ناقل حتی ینتپی ای 
النقول عنه من النی 2 آوالامام ,۲۷ 
شاید عالمان این علم. مفهوم این واژه را به اندازه‌ای آشکار پنداشته‌اند که نیازی به 
تعریف و تبیین آن ندیده‌اند؛ اما ازاستعمالات ایشان فهمیده می‌شود که آن را به معنای 
«نقل» و «گزارش» ‏ که مفهومی نزدیک به معنای لغوی آن است -به کار گرفته‌اند. 


۳ کاربرد «حدیث» و «روایت» در معنای متفاوت 
استعمال دو واژه «حدیث» و «روایة» و مشتقات آنها دریک جمله ودر کنار یکدیگرنشان 


۳۲. دراسات فی عم الد رب ص۱۱ - ۱۲. 
۴ الصحاح. ج ۶ ص۲۳۶۲. 

۵.لسان العرب. ج ۰۱۴ ص ۰۳۴۶ 

۶ المصباحالمنیر ج۰۱ ص ۰۲۴۶ 

۷. مجم ع/لبحرین» ج۰۱ ص۱۹۹. 


می‌دهد که ازآنها. دو معنای متفاوت قصد شده است. با بررسی نمونه‌های زیراحتمال تفنن 
در تعبیر منتفی به نظرمی‌رسد. 

نجاشی آحمد بن محمد بن جعفرالصولی»" آحمد بن عبد الّه الدوری " و رفاعة بن 
موسی الاسدی النخاس "را با عبارت «ثقة فی حدیثه مسکونا اٍلی روایته». ستوده است. وی 
همچنین آحمد بن |دریس الآشعری القمی " وعلی بن عبد الرحمن القنانی "را «کثیر 
الحدیث. صحیح الروایة» و سهل بن زاذویه القمی را «َقة جید الحدیث, نقی الروایق 
معتمد علیه». " معرفی می‌کند. او ا زأحمد بن علی بن نوح. با «کان ثقة فی حدیثه» متقناً لما 
برویه. فقیهآ؛ بصیراً بالحدیث و الرواية»" وثبیست بن محمد العسکری با «له اطلاع 
بالحدیث و الرواية و الفقه؛ " یاد کرده است. ۳ 

شیخ طوسی نیزابراهیم بن محمد المذاری را «صاحب حدیث وروایات» "و حسن بن 
علی بن فضال را «قَة فی الحدیث و فی روایاته». " معرفی کرده است. 

ابن عضایری نیزبرخی از محدثان را با ترکیب این دو واژه تضعیف نموده است. او 
ٍسحاق بن محمد بن مرار را «فاسد المذهب. کذاب فی الرواية وضاع للحدیث لا پلتفت 
ای ما رواه. و لا یرتفع بحدیثه»."" معرفی کرده است. وی همچنین. جعفربن محمد بن 
مالك را با عبارت «متروك الحدیث جملة وفی مذهبه ارتفاع ویروی عن الضعفاء و 
المجاهیل». "توصیف کرده است. 


۸. فهرست الدجاشی» ص۰۸۴ ش ۲۰۲. 

۰۹۷ همان ص۰۸۵ ش ۲۰۵. نیزرک: ص۰۷۹ ش‎ .٩ 

ان ۳۳۸ 

۱ همان ص۲٩۰‏ ش ۲۲۸ 

۲ همان ص۲۷۰ ش ۷۰۶. 

۳ همان» ص ۰۱۸۶ ش ۰۴۹۲ 

۴ همان ص۰۸۶ ش ۲۰۹. 

۵ همان. ص ۰۱۱۷ ش ۳۰۰. 

۶ برای مشاهده برخی نمونه‌های دیگ رک: همان» ص ۰۱۱۵ ش ۰۲۹۶ ص۰۲۵۹ ش ۰۶۷۹ 

۷ الفهرست. ص۴۰ ش ۱۱. برخی از اسائید احتمال داده‌اند که «صاحب روایات» دراین جا معادل «صاحب النوادرا 
است. درمقابل؛ «صاحب الحدیث» یعنی موّلف کتابی مشخص با موضوعی معلوم. بخش انتهایی گفتار حاضراین 
برداشت را تایید می‌نماید. 

۸ .همان. ص۹۸ ش ۱۶۴. 

۹ . رجال اب نالغضائری. ص۰۴۱ ش ۱۴. 

۰ همان» ص۰۴۸ ش ۲۷. 
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۹۸ 


نمونه‌های فوق ات می‌کند که دو واژه «حدیث» و «روایت). در معنایی 
مترادف. استعمال نشده است؛ اما این که هرکدام به جه معنایی مورد استفاده قرار 
این که «حدیث» و «روایت» را تنهابه معنای لغوی آنها. یعنی «گفتار» و «گزارش» به 
کاررفته باشند نیزنفی می‌کند. حمل نمونه‌هایی مانند: «بصیرا بالحدیث و الروایة». 
«کلی الخلایت: صحیح الروایة». «صاحب حدیث و روایات». بر«قول» و«نقل) غیرقابل 
بنا براین لازم است کاربردهای مختلف (.حدیث) و «روایت» بررسی و مورد تحلیل 
قرار گیرد. 
۴ کاربردهای گوناگون «حدیث» 
۱-۴. کاربرد «حدیث» درمعنای لغوی و اصطلاحی 
کاربرد واژه «حدیث» در معنای لغوی» یعنی گفتار ائمه 9۲ امری دور از انتظار نیست. 
نجاشی در گزارش سخنان امام صادق 1 آورده است: 
آن آبان بن تغلب روی عنی ثلائین آلف حدیث. فاروها عند. ۳۱ 
کاربرد واژه .حدیث» درمعنای اصطلاحی پیش گفته نی زدر کتسب رجال و 
فهرست مشاهده می‌شود؛ برای نمونه. نجاشی در باره کتاب النوادن اثر محمد بن عبدالمومن 
المدب می‌گوید: 
فیه سبعمائة ان ۱ 
وی همجنین از ماجرای ملاقات هشام ین محمد بسن لاس با امام 
صادق 1 و بازگشت علوم فراموش شده‌اش, با عبارت «وله الحدیث المشهورا. تعبیر 
۳۳ 
کرده ائتبتا» 
۰۲-۴ کاربرد «حدیث» در احادیث منقول در آثار 
در پاره‌ای از استعمالات. منظور از واژه «حدیث». متونی است که به امه 92 منسوب 


۲ همان ص۳۷۸ ش ۱۰۲۸. 


بوده ویکی از مولفان» آن را دراثرحدیثی‌اش درج نموده است. دراین صورت معمولا 
«حدیث» برگزینش و گزارش متن حدیث از منابع پیشین اطلاق شده است. به نمونه‌های 
یرتوجه گردد: 
الف. توصیف اثرملف به «صحیح الحدیث» مانند کتاب حسن بن علی بن 
النعمان " وآثار حسین بن عبید الّه السعدی. " داوری فهرست نویسان را در باره احادیث 
مندرج در کتب و آثارایشان نشان می‌دهد. این کاربرد در طرف مقابل و در تضعیف اثرنیز 
جریان داشته است؛ برای نمونه» نجاشی کتاب حسن بن العباس بن الحریش را «کتاب ردی 
الحدیث» " خوانده است. منظوراز «حدیث» دراین نمونه‌ها» احادیث درج شده در کتاب 
بوده است. روشن است که در بسیاری از موارد. گردآوری احادیث با استفاده از منابع پیشین 
و گزینش آنها از سوی مولف صورت می‌بندد. 
ب. کشی در گزارشی آورده است: 
سعت مدویه بن نصیر یقول: کنت عند احسن بن موسی آکتب عنه حادیث جعفربن 
حمد بن حکیم. اذ لقینی رجل من هل الكوفة ساه لی مدویه. وفی یدی کتاب فیه 
آحادیث جعفربن حمد بن حکیم. فقال: هذا کتاب من؟ فقلت: کتاب احسن بن موسی؛ 
عن جعفربن حمد بن حکیم, فقال: آما لسن فقل فیه ما شئت. ما جعفرین حمد بن 
حکی فلیس بشیء. ۲" 
منظور از «آحادیث جعفرین محمد بن حکیم. اثری است که درآن احادیث گردآوری 
شده از سوی وی درج شده است. برقی این راوی را از اصحاب امام کاظم 2 دانسته 


است؛ " اما روایت بدون واسطه او از این امام ‏ در دسترس نیست. روایات برجای مانده از 
او با واسطه از یکی ازائمه 9 گزارش شده است. بنا براین» می‌توان حدس زد که کتاب او 
حاوی گزینش‌های حدیثی وی از دیگرراویان بوده است.* 

ج. عیاشی نیزدر پاسخ سوال کشی در باره اسحاق بن محمد البصری می‌گوید: 


۴ «ه کتاب نوادر صحیح الحدیث کثیر الفوائد» (همان» ص۰۴۰ ش ۸۱). 

۵« کتب صحيحة الحدیث» (همان» ص۴۲ ش ۸۶). 

۳۶ «ضعیف جدا. له کتاب :نا آنزلناه فی ليلة القد و هوکتاب ردی الحدیث» مضطرب» (همان» ص۶۰ ش ۱۳۸). 

۷ اختیار معرفة الرجال. ج ۰۲ ص ۰۱۰۳۱۰۸۲۲ 

۸ رجال البرقی ص۰۴۹ 

٩‏ با وجود تصریح این گزارش به وجود اثری مکتوب از جعفربن محمد. در فهارس برجای مانده. کتابی به او منسوب 
نیست. احتمالا به دلیل غیرقابل اعتماد انگاشتن احادیث کتاب. این اثراز چرخه نقل و انتقال خارج شده است. 


کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست ورجال پیشینیان 


۹۹ 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


فانه کان غالیً. وصرت الیه الی بغداد لکتب عنه. وسألته کتاباًآنسخه؟ فأخرج ال 
من حادیث الفضل بن عمرفی التفویض. فلم آرغب فیه. فأخرج یی آحادیث منتسخة 
من الثقات. ۳ 
منظور از عبارت فوق. احادیث منتخب و گرد آمده از سوی مفضل بن عمردر بحث 
تفویضص بوده است. 
۰۳-۴ کاربرد «حدیث» در احادیث منقول از اثرمولف 
از برخی کاربردهای «حدیث» قر نان هتشر استفاده می‌شود که منظوراز حدیث فلان 
شخص. احادیثی است که آن شخص دراثرحدیئی خود آورده و دیگران آن را در کتاب خود 
گزارش نموده‌اند. دراین صورت » منظور از تعبیر«حدیث او احادیثی است که در منابع 
واسطه آمده است. به نمونه‌های زیر توجه شود: 
الف. شیخ طوسی در باره تهدیب الاحکام وجامعیت کتاب. گفته است: 
يشذ عنه فی جمیع آبوابه و کتبه ما ور فی آحادیت آصحابنا و کتبهم وأصوفم و 
مصنفاتهم الا نادژقلیل وشاذ یسیر ۲۱ 
سه واژه «کتب». «آصول» و «مصنفات». منابع مکتوب حدیثی بوده است. 
ب. دربرخی طرق واجازات. «حدیث» در کنار«کتاب» یا «مصنف». استعمال شده 
است؛ برای نمونه نجاشی در اجازه خود به آثار علی بن |براهیم بن هاشم آورده است: 
آخبرنا حمد بن محمد و غیره. عن احسن بن جزة بن علی بن عبد اه قال: کتب الی علی 
بن |براهيم باجازة ساثرحدیثه و کتبه, ۲" 
وی همچنین طریق خود به محمد بن الحسن بن ولید را این گونه گزارش کرده است: 
آخبرنا آبوا سین علی بن آمد بن حمد بن طاهر قال: حدثنا حمد بن احسن و ریت 
آجازته له مجمیع کتبه وآأحادیشه. ۳" د 


۳ همان ص ۰۸۱۳ ح ۴ 
۱ستبصان ج۰۱ ص۲. 
۲ همان ص۲۶۰ ش ۶۸۰ 


آخبرنا مد بن عبی قال ... عن العباس مجمیع حدیثه ومصنفاته. ۳" 


درباره «حدیث» در نمونه‌های فوق. می‌توان احتمالات مختلفی را مطرح نمود: 

اول. منظور از حدیت. معنای لغوی آن» یعنی گفتار و اقوال و گزارش‌های شفاهی است. 
بنا براین در نمونه نخست. منظور از «آحادیث صحابنا» در مقابل سه واژه «کتب»» «صول» 
و «مصنفات». منقولات شفاهی ونقل غیر مکتوب اصحاب باشد. همچنین در نمونه دوم 
مراد از تعابیرموجود در طرق. «به همه گفته‌ها و نوشته‌های او باشد. پس هدف. ارائه طریق 
به همه نقل‌های شفاهی و کتبی بوده است. 

این احتمال در نمونه‌های یاد شده. قابل پذیرش نیست؛ زیرا اولاً شاهدی براستفاده از 
منقولات شفاهی دردواثرمهم حدیثی شیخ طوسی دیده نشده واین احتمال» خلاف 
تصریح فطل متسه آبتضا: ‏ تانتا یه دلیل فراگیری انتقال احادیث به شیوه 
به منقولات شفاهی ایشان منتفی است. 

دوم. مراد از حدیث. گزارش یک حدیث نامدار مانند «حدیث الغدیر» باشد؛ برای نمونه. 
نجاشی در باره اسماعیل بن جابرالجعفی می‌گوید: 

وهوالذی روی حدیث الاذان. ۳ 

به عبارت دیگر دراین موارد منظور احادیثی باشد که بانام خاصی شهرت 
یافته ات۱۱ 

این احتمال نیزدرباره کتاب تهدیب /حکام قابل پذیرش نیست؛ زیرا در مشیخه کتاب 
به جنین احادیثی اشاره نشده است. همچنین در نمونه دوم نیزاز محدثان یاد شده. حدینی 
با عنوانی خاص گزارش نشده است. از این رو احتمال دوم نیزمنتفی خواهد بود. 

سوم. منظور از «بجمیع حدیثه و کتبه / مصنفاته»» در نمونه دوم عبارتی مشابه ویا 
مترادف با «بجمیع کتبه و روایاته» " باشد. دراین صورت. حدیث تعبیری دیگراز روایت 
۴ همان ص۲۸۱ ش ۷۴۲. 
۶ فهرست النجاشی» ص۰۳۲ ش۷۱. 
۷ برای نمونه‌های بیشتر رک: «خبربلال وئواب الموذنین» (مشيخة کتاب من 27 یحضوه الفقیه ‏ ج۰۴ ص ۰۴۵۷ 

«وصية النبی تشه لعلی ا؛ (همان. ص۳۱ ۰)۵ «وصية النبی تک لأمیرالمومنین اه (همان. ص ۵۲۶). 


کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست ورجال پیشینیان 


۳۰۱ 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


خواهد بود؛ اما پیش‌تر گذشت که حدیث و روایت درلغت دو معنای مختلف داشته و در 
کاربرد نیزدر معانی متفاوت به کار رفته‌اند. همچنین درادامه» کاربردهایی برای «روایاته» 
خواهد آمد که قابل حمل بر«حدیثه» نیست. 

چهارم. دقت بیشتردر چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که منظوراز«حدیث» در 
مواردی جون «آحادیث آصحاینا» احادیثی از اصحاب است که درآثاردیگران گزارش 
شده است. از شیوه شیخ طوسی درتألیف این کتاب - که به استناد مشیخه با 
استفاده از منابع مکتوب بوده -منظور از «حادیث آصحابنا» نیزباید احادیثی از اصحاب 
باشد که درسایرمنابع آمده است. می‌توان از نقل چنین احادیثی با عنوان «نقل با 
واسطه» یاد نمود. 

به عبارت دیگر اگرشیخ طوسی برای دسترسی به احادیث گزارش شده از سوی یکی از 
محدثان احادیث وی را دریکی از آثارش يافته ونقل نماید» دراین صورت تعبیر؛کتبهم و 
آصولهم و مصنفاتهم» برآن صدق می‌کند؛ اما اگراحادیث یکی از محدثان مولف را درآثار 
دیگران یافته باشد» تعبیر«أحادیث آصحابنا»» برآن صادق است؛ مانند آن که گفته شود 
احادیث کلینی را در کتاب تهدیب /ّحکام یافته وآن را نقل می‌کنم. 

نکته دارای اهمیت درتقابل «آحاديثهم» با «کتبهم و آصولهم و مصنفاتهم» نهفته است؛ 
زیر اگرآحادیث مندرج در آثارایشان را نیزشامل شود. علی القاعده تعبیر+کتب و آصول و 
مصنفات» کافی به نظر می‌رسد. 

همچنین معنای «بجمیع حدیثه و کتبه / مصنفاته» «به همه احادیث نقل شده ازآثار 
او و مصنفات / کتب او؛ است. بنا براین از احادیث او که در کتب واسطه آمده با عنوان 
«احادیثه». تعبیرشده است. 

در توجیه تناسب معنای لغوی با این برداشت می‌توان گفت آن گاه که گزینش و گزارش 
حدیث در کتاب نشان‌گرپذیرش اجمالی مولف محدث باشد. نقل احادیث گزارش شده از 
سوی او در دیگ رآثار را باید نقل اقوال و دیدگاه‌های او تلقی نمود. 
۵ کاربرهای گوناگون «روایت» 

۱-۵. کاربرد «روایت» در معنای لغوی 


درپاره‌ای استعمالات. واژه «روایت» به نقل حدیث ازامام ی و نقل از دیگرمنابع در 
هنگام تألیف یک اثرحدیثی اطلاق شده است. این کاربرد با معنای لغوی روایت به معنای 


گزارش ونقل. هماهنگ است. به نمونه‌های زیر توجه شود: 
فاذا ذکرت کل واحد من الصنفین وآصحاب الصول, فلابد من آن آشیرالی ما قیل فیه 
من التعدیل و التجریح وهل یعول علی روایته ولا و آبین عن اعتقاده. ۳" 
در این عبارت. «روایت» در مورد گزارش احادیث. استعمال شده اشیتةء 
ب. شیخ طوسی در باره علی بن الحسن الطاطری می‌گوید: 
کان واقفیاًء شدید العناد فق مذهبه. صعب العصبية عی من خالفه من الامامية وله 
کتب کثیرة ق نصرة مذهبه, وله کتب ق الفقه, رواها عن الرجال الوثوق بهم و 
برواياتهم, فلاأجل ذلك ذکرناها. * 
اگرچه ضمیر«ها» در «رواها» به «کتب» باز می‌گردد» اما عبارت ناظربه احادیث مندرج 
در کتب فقهی وی است. بنا براین» شیخ طوسی گفته است که طاطری با وجود تعصب در 
مذهب. احادیث کتب فقهی‌اش را از رجالی نقل کرده که هم خود مورد اعتماد بوده‌اند و هم 
ج. درگزارش ابن غضایری ا زآحمد بن هلال العبرتائی نیزآمده است: 
آری التوقف فی حدیثه. الا نی ما یرویه عن لسن بن حبوب من کتاب «الشیخة» و 
حمد بن آی عمیرمن «نوادره) , ۱ 
ولا آعرف له الا کتاب یوم و ليلة و کتاب نوادر. ۳" 


بنا براین» روشن می‌شود که منظورابن غضایری از «التوقف فی حدیثه)» یکی از دواثر 
حدیثی أحمد بن هلال واحتمالا همان «کتاب نوادر» وی بوده است. 

به نظرمی‌رسد در کاربردهای دیگر«روایت» که درادامه خواهد آمد -معنای لغوی آن. 
یعنی گزارش, لحاظ شده است؛ با این تفاوت که در هریک از کاربردهاء متعلّق گزارش با 
دیگری متفاوت است. 
۰ همان ص ۰۱۵۶ ش ۰۳۹۰ 
۵۱. رجال اب نالغضاثری» ص ۰۱۱۲ ش ۰۱۶۶ 


۵2۲ «آحمد بن هلال آبوجعفرالعبرتائی صالح الرواية یعرف منها وینکرو قد روی فیه ذموم من سیدنا آبی محمد 
العسکری لا . ولا آعرف له الا کتاب یوم و ليلة و کتاب نوادر» (فهرست النجاشی» ص ۰۸۳ ش ۱۹۹). 


کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست ورجال پیشینیان 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


رل 


۰۲-۵ کاربرد «روایت» در نقل شفاهی حدیث 
نجاشی از برخی محدئان با تعبیر«روی الحدیث» یاد کرده است. با توجه به فقدان 
گزارش انتساب اثربه بیشتراین افراد و اختصاص ایشان به این توصیف. احتمال گرایش 
ایشان به نقل شفاهی احادیث قوی به نظرمی‌آید. 
نجاشی درباره دو برادرزاده ا4سحاق بن عمان یعنی علی و بشرفرزندان اسماعیل» 
گفته است: 
کانا من وجوه من روی احدیث. ۳" 
او در باره دو فرزند حذيفة بن منصور نیزگفته است: 
وایناه احسن و حمد رویا ا زیت 2۳ 


وی همچنین در معرفی جعفربن محمد آورده است: 
وابنه محی بن جعفرروی احدیث.*" 
نجاشی در باره فرزندان عبد الحمید بن بکیربن آعین نی زگفته است: 
ولد عبد احمید محمد والحسین وعلی روا احدیث. ۷۳ 
نکته حایزاهمیت در باره همه افراد یاد شده. آن است که به هیچ یک ازآنها اثری نسبت 
داده نشده است. 
البته غیراز موارد فوق. به برخی از کسانی که از آنها با عنوان راوی حدیث یاد 
شده. آثاری منسوب است؛ برای نمونه. نجاشی در باره علی بن محمد بن جعفربن مسرور 
گفته است: 
روی احدیث ومات حدث السن» ۸ یسمع منه. له کتاب فضلالعلم وآدابه .۲" 


وی همچنین در شرح حال |براهیم ی البلاد آورده است: 
و لابراهیم حمد و جی رویا احدیث.* 


۳ همان. ص۰۷۱ ش ۰۱۶۹ 
۴ همان ص۱۴۸ ش ۰۳۸۳ 
۵ همان» ص۰۱۲۲ ش ۳۱۴ 
۶ همان» ‏ ۰۲۲۲ ش ۰۵۸۱ 
۷ همان ص۰۲۶۲ ش ۶۸۵. 
۸ همان. ص۰۲۲ ش ۰۳۲ 


او درجایی دیگربه محمد بن ابراهیم کتاب «نوادر» "و به یحیی بن ابراهیم «کتاب» ۲ 

نسبت داده است. نجاشی در معرفی علی بن النعمان الاعلم النخعی نیزمی‌گوید: 
وابنه لسن بن علی وابنه آجد رویا احدیت. ۶۱ 

از حسن بن علی بن نعمان اثری با عنوان #کتاب النوادر؛ گزارش شده است؛ "اما از فرزند 
دیگر گزارشی در دست نیست. 

از انتساب کتاب نوادربه برخی ازاین افراد. احتمال کاربرد این واژه در کتاب نوادر که 
خود مجالی خاص می‌طلبد -نیزقوت می‌یابد. 

۰۳-۵ کاربرد «روایت» در روایت کتاب 

واژه «روایت» با آن که در گزارش حدیث به کار رفته. در بیشتراستعمالات قدما در گزارش 
ونقل آثار مکتوب حدیئی» کاربرد داشته است. 

به دیا کسترد کم منابع مکتوب در دوران حیات ائمه لا وپس ازآن» گزارش احادیث 
در قالب مجموعه‌های حدیثی صورت می‌پذیرفت. با توجه به وجود شواهد گوناگون مانند 
حجم آثار گزارش شده از محدثان مختلف و شیوه استناد به آنها دردر ذکراسناد احادیث در 
نیمه دوم عصرحضور "می‌توان ادعا نمود که گزارش احادیث منفرد چنان کمیاب است که 
امکان صرف نظراز آنها معقول می‌نماید. این درحالی است که محدثان امامیه روایات 
خویش را در مجموعه‌های کوچک و بزرگ گردآورده و به شاگردان خویش انتقال می‌دادند. بنا 
براین. باید پذیرفت که استعمال روایت به معنای گزارش کتاب و دست‌نوشته‌های 
محدئان. رواج و جریان بیشتری از گزارش احادیث به تنهایی داشته است. در ادامه به نقل و 

الف. از گفتار شیخ صدوق در مقدم هکتاب من لا یحضر الفقیه دانسته می‌شود که 
٩‏ «محمد بن |براهيم بن آبی البلاد وآخوه یحیی مولی بنی عبد اله بن غطفان. نقة. قلیل الحدیث. ویحیی آخوه آکثر 

حدیثا منه. له کتاب نوادر» (همان» ص۰۳۴۱ ش .)٩۱۷‏ 
۰ «یحیی بن |براهيم بن آبی البلاد واسم آبی البلاد یحیی. مولی بنی عبد اله بن غطفان, ثقة هووآبوه آحد القراء کان 

یتحقق بآمرنا هذا. له کتاب» (همان؛ ص۴۴۵ ش ۱۲۰۵). 
۶۱ همان ص ۰۲۷۴ ش ۷۱۹ 
۲ «له کتاب نوادر صحیح الحدیث کثیرالفوائد» (همان». ص۰۴۰ ش ۰)۸۱. 


۳ بحث درباره اثبات این که انتقال میراث حدیثی شیعی برپایه منابع مکتوب استوار بوده. خود مقالی مستقل 
می‌طلبد که نگارنده امیدوار است در فرصتی مناسب بدان اهتمام ورزد. 


کاربرد «حدیث» و «روایت» درفهرست ورجال پیشینیان 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


درخواست کننده تألیف این کتاب. بیشترمصنفاتی را که شیخ صدوق آنها را در سفربه 
همراه داشته» " استنساخ و سماع نموده و اجازه روایت " آن را دریافت کرده است. ۳ 

ب. شیخ طوسی در ابتدای کتاب الفهرست می‌گوید که گروهی از مشایخ طايفه 
ازاصحاب حدیث. به تألیف کتب فهرست همت گماشته‌اند اما هیچ یک به 
دنبال گردآوری همه منابع و جامعیت کار خویش برنیامده‌اند. شیخ طوسی فهارس اصحاب 
را سياهه آثاری می‌داند که در کتابخانه‌های شخصی ایشان گرد آمده و ایشان خود آنها را 
روایت نموده‌اند. وی در این مقدمه آشکارا «روایت» را در باره نقل آثار نوشتاری پیشینیان به 
کار ده ۳ 

ج. در برخی موارد نیزروایت تعداد زیادی کتاب از سوی یکی از راویان گزارش شده 
است؛ برای نمونه» نجاشی در گزارشی آورده است که معاوية بن حکیم ۲۴ اصل را روایت 
کرده است. " شیخ طوسی نیزدر گزارشی از روایت کتب صد نفراز اصحاب امام صادق لا 
به واسطه احمد بن محمد بن عیسی ازابن آبی عمیر خبرداده است.* 

شیخ طوسی همچنین در معرفی حیدر بن محمد السمرقندی» وی را از ملازمان عیاشی و 
راوی آثاروی معرفی کرده است که هزار کتاب از کتب شیعه را با قرائت واجازه» روایت کرده 
است. "وی در کتاب الرجال. در گزارشی دیگراز همین راوی گفته است: > 


یروی جمیع مصنفات الشيعة و أصوطم عن... ۲۱ 


شیخ طوسی در جایی دیگردر باره علی بن محمد بن الزییرالقرشی می‌گوید: 
روی عن علی بن امحسن بن فضال جمیع کتبه, وروی أکثرالصول. ۳ 


۴ شیخ صدوق در همین مقدمه تعداد این آثار را ۲۴۵ کتاب اعلام کرده است. 

۵ اشاره به شیوه‌ای متداول درنزد قدما برای کسب اجازه روایت کتاب از ملف يا صاحب نسخه؛ برای نمونه» ر.ک: 
(فهرست النجاشی» ص۰۴۰ ماجرای ملاقات آحمد بن محمد بن عیسی با حسن بن علی الوشاء). 

۶ «هذا مع نسخه لا کثرما صحبنی من مصنفاتی و سماعه لها و روایتها عنی؛ ککتاب من لا یحضوه الفقیه . ج۱ ص ۲). 

۷ «ولم آجد آحدا استوفی ذلک ولا ذکرآًکثره» بل کل منهم کان غرضه آن یذکرما اختص بروایته وآحاطت به خزانته من 
الکتب. و لم یتعرض آحد منهم باستیفاء جمیعه» (لفهرست. ص۳۲). 

۸ «روی معاوية بن حکیم آربعة و عشرین آصلالم یرو غیرها؛ (فهرست السجاشی» ص ۰۴۱۲ ش ۱۰۹۸). 

.)۶۱۷ «وروی عنه آحمد بن محمد بن عیسی کتب ماْة رجل من رجال الصادق 1 (لفهرست» ص ۰۲۱۸ ش‎ ٩ 

۰ «جلیل القدر فاضل, من غلمان محمد بن مسعود العیاشی و قد روی جمیع مصنفاته و قرآها علیه» وروی آلف 
کتاب من کتب الشيعة بقراءة و لجازة» (همان» ص۱۲۰ ش ۲۵۹). 

۱ رجال الطوسی؛ ص۰۴۲۱ ش ۳ ۶۰۷. 

۲ همان» ص۴۳۱ ش ۶۱۷۹ 


او همچنین در باره هارون بن موسی التلعکبری گفته است: 
واسع الرواية. عدیم النظیر ثقة. روی جمیع الأصول و الصنفات. ۳ 

شیخ طوسی در معرفی آحمد بن محمد بن مسلمة الرصافی " آحمد بن محمد بن زید 
الخزاعی: " |براهیم بن سلیمان بن حیان: " محمد بن عباس بن عیسی: " محمد بن آحمد 
بن رجاء البجلی. " محمد بن خالد الطیالسی" "و محمد بن الحسن بن حازم» "از تعبیر 
«روی عنه حمید صولا / کتباً کثیرة؛ بهره برده است. 

د. در پاره‌ای موارد نیزبه روایت یک کتاب خاص تصریح شده است؛ برای نمونه. شیخ 
طوسی عبارت «روی عنه حمید کتاب... » را در معرفی آحمد بن بکربن جناح آحمد بن 
میثم بن آبی نعیم الفضل بن دکین» " آحمد بن الحسین البصری القزان " آحمد بن الحسین 
بن مفلس الضبی النخاس» " محمد بن عبد ال المسلی "و محمد بن حسان عرزم "به کار 
پرده است. 

براساس این کاربرد از واژه «روایت». می‌توان مواردی چون «آخبرنی بجمیع کتبه و 
روایاته» " را همه آثار محدث و روایات آثار دیگران از سوی وی تفسیرنمود. 


۰۳-۵ کاربرد «روایت» در روایت نسخه کتاب 


مفهوم دیگری که در کاربرد واژه «روایت» مشاهده می‌شود. گزارش نسخه / نسخ گوناگون 


۳ همان ص۴۴۹ ش ۶۳۸۶. 
۴ همان ص۴۰۸ ش ۵۹۴۱. 

۵ همان. ش ۵۹۴۲. 

۶. همان. ص۴۰۸ ش ۵۹۴۳. 

۷. همان ص۰۴۴۱ ش ۰۶۳۰۱ 

۸. همان ش ۶۳۰۲. 

.۶۳۰۴ همان ش‎ ٩ 

۰ همان ش ۶۳۰۶. 

۱ همان» ص۴۰۸ ش ۵۹۳۹. 

۲ همان ش ۵۹۴۰. 

۳ همان ش ۵۹۴۴. 

۴ همان ص۴۰۹ ش ۵۹۴۵. 

۵ همان» ص۴۴۱ ش ۶۳۰۳. 

۶ همان ش ۶۳۰۵. 

۷ برای نمونه؛ ررک:الفهرست» ص۰۳۹ ش ۰۸ ص ۶۴ ش ۰۶۵ ص۰۶۹ ش ۷۵ . 


کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست ورجال پیشینیان 


مولفان وآثارایشان اختصاص يافته بسیاردیده می‌شود. 

از تحلیل گزارش نجاشی از گفت و گوی میان آحمد بن محمد بن عیسی وحسن 
بن علی بن الوشاء آشکار می‌شود که استنساخ وسپس سماع یا قرائت» پیش‌نیاز 
کسب اجازه بوده است."" دراین شیوه از تحمل حدیث اجازه با تولید نسخه‌ای جدید 
_ که با قرائت ویا سماع. با نسخه اصل مقابله می‌گردید -همراه می‌شد. از این رو می‌توان 
حدس زد در پاره‌ای از موارد کسب اجازه. کاربرد معنای روایت مشتمل ب رگزارش نسخه نیز 
بوده است. 

براین اساس, اختلاف درنسخ گزارش شده ازیک مولف به دلایل گوناگون به وجود آمده 
که یکی اززآنها می‌تواند تعدد راویان باشد؛ زیرا ممکن است استاد در هنگام استنساخ» 
نسخه‌ای ویرایش يافته ویا باززگری شده از کتاب خود را در اختیار شاگرد جدید قرار داده ویا 
به دلایل دیگر بخشی از کتاب. برای استنساخ ارائه شده باشد. 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


گزارش‌های مختلف نجاشی و شیخ طوسی به روشنی به وجود چنین رویدادی در نقل 
آثار مکتوب مشایخ. اشاره دارد که از آن به اختلاف روایت تعبیرشده است. در بیشتر 
نمونه‌هاء هریک از نسخه‌ها به نام راوی آن نسخه شهرت یافته است. برخی نمونه‌ها در ادامه 
خواهد آمد. 
الف. در پاره‌ای موارد با واژه «روایت» به اصل وجود نسخه‌های مختلف ازاثر بدون اشاره 
به وجود اختلاف دربین آنها تصریح شده است. گزارش نسخه‌های متعدد کتاب علاء ّ 
رزین از سوی شیخ طوسی نمونه‌ای از این موارد است. او در این گزارش آورده است: 
له کتاب, و هوآریع نسخ: منها: رواية احسن بن حبوب... و منها: رواية حمد بن خالد 
الطیالسی.... و منها: رواية حمد بن آیی الصهبان... و منها: رواية احسن بن علی بن 
9 ۸۹ 
فا 
در نمونه ای دیگرنجاشی در گزارش کتاب حسین بن نعیم گفته است: 
له کتاب بروایات کثيرة. فمضها: رواية اين یی عمیر, " 


۸ نجاشی در باره این ملاقات آورده است:«عن آحمد بن محمد بن عیسی قال: خرجت الی الکوفة فی طلب الحدیث. 
فأخرجهما |لی فقلت له: آحب آن تجیزهما لی» فقال لی: يا رحمک اله و ما عجلتک؟ اذهب فاکتبهما واسمع من 
۱۰۸ ۰. فهرست النجاشی» ص۰۵۴ ش ۰۱۲۰ 


وی با اشاره به وجود نسخه‌های مختلف از کتاب, یکی از آنها را - که به روایت ابن آبی 
عمیرانتشار یافته -معرفی کرده است. 

ب . وجود اختلاف بین نسخ کتاب نیزاز جمله نکاتی بوده که مورد توجه فهرست نگاران 
قرار گرفته است. نجاشی با توجه به روایت کتاب بکربن صالح الزاری از سوی گروهی از 
اصحاب. می‌گوید: 

وهذا الکتاب مختلف باختلاف الرواة عنه ٩۱‏ 


او در گزارش «نوادر» ابن آبی عمیرنیز گفته است: 
فأما نوادره فهی کثيرة. لش الرواة ها کثيرة فهی تختلف باختلافهم. ۳" 
نمونه‌های بسیاردیگری نیزوجود دارد که درآنها به وجود اختلاف درنسخ اشاره 
شده و 
نجاشی همچنین با اشاره به طریق ابن عقدة به کتاب «السنن والاحکام والقضای» اث رآبو 
رافع» می‌گوید: 
و روی هذه النسخة من الکوفیین آیضاً زید بن حمد بن جعفرین البارك یعرف بابن آی 
الیایس عن احسین بن احکم احبری, قال: حدثنا حسن بن حسین باسناده. وذکر 
شیوخنا آن بین النسختین اختلافاً قلیلاٌ ورواية ی العباس تم .۲۳ 


منظور از «رواية آبی العباس» نسخه‌ای است که از طریق ابن عقده نقل شده است. 
ج. گاه در معرفی اثری ازیک موّلف به راوی نسخه کتاب نیزاشاره شده است. نجاشی 
در باره کتاب الجمل» اثرنصرین مزاحم المنقری می‌گوید: 
کتبه حسان, منها: کتاب/لیمل. آخبرنا حمد بن جعفرقال: قرأت علی ی 
العباس آمد بن حمد بن سعید کتاب امجمل رواية ی بن زکریا بن شیبان عن نصر 
بن مزاحم. ۳" پ 


۱ همان» ص۱۰۹ ش ۲۷۶. 

۲ وی درادامه طریق خود به یکی از نسخ. گفته است: «فآما التی رواها عنه عبید له بن آحمد بن نهیک فانی سمعتها 
من...» (همان؛ ص ۰۳۲۷ ش ۸۸۷). 

۳ برای مشاهده دیگرنمونه‌های اشاره به اختلاف نسخ یک کتاب. ررک: همان» ص۰۵۰ ش ۰۱۰۷ ش ۰۱۰۹ ص۰۵۲ ش 
۵ ش ۰۱۱۶ ص۰۵۳ ش ۰۱۱۸ ش ۰۱۱۹ ص۰۱۸ ش ۰۳۰۲ ص۰۱۳۰ ش ۰۳۳۴ ص ۰۲۰۷ ش ۰۵۵۰ ص ۰۲۸۲ ش ۰۷۴۹ 
ص۳۵۹ ش ۰۹۶۶ ص ۰۴۱۶ ش ۰۱۱۱۲ ص ۰۴۳۷ ش ۱۱۷۶. 

۴ همان ص۰۶ ش ۰۱ 

۵ همان. ص۰۴۲۸ ش ۱۱۴۸. برای مشاهده نمونه‌های دیگر ررک: ص۱۶۷ ش ۰۴۴۱ ص ۰۲۰۵ ش ۵۴۶. 


کاربرد «حدیث» و «روایت» در فهرست ورجال پیشینیان 


علوم حدیث» سال بیستم. شماره دوم 


۷۰ 


نجاشی در برخی موارد. اثرملف و طرق به او را با راوی نسخه معرفی نموده است؛ برای 
نمونه می‌گوید: 
احسین بن عثمان المسی البجلی ... کتابه رواية حمد بن آی عمیرأخبرناه... ۷۴ 
ویا گفته است: 
آبوامجوزاء التمیمی کتابه رواية حمد بن احسن الصفار. آخبرنا...۷ 
د. شهرت برخی نسخه‌ها و رواج آن درمیان محدثان نیزدارای اهمیت است. نجاشی در 
باره حمید بن شعیب السبیعی می‌گوید: 


آ 1 7 ۹۸ 
له کتاب رواه عنه عدة. وا کثرما یری رواية ابوعبد الّه بن جبلة. 


همچنین شهرت یکی از نسخه‌های روایت شده از سوی یک راوی دریک حوزه 
جغرافیایی و شهرت نسخه روایت شده دیگری در محلی دیگرنیزقابل توجه است. براساس 
نسخه به روایت حسن بن محبوب بوده که درقم انتشاریافته ودیگری به روایت ابن آبی 
عمیر که در میان کوفیان رواج داشته است. *" 
آورده است. نجاشی در یادکرد از سعد بن سعد بن الحوص» به دونسخه از کتاب وی اشاره 
می‌کند. یکی از این نسخه‌ها با تنظیم و ساختاری موضوعی و دیگری بدون ساختار بوده 
است. نجاشی راوی نسخه نظام يافته را عباد بن سلیمان و راوی نسخه دیگررا محمد بن 
۱ ی با ۰۰ ۳ 
نمونه‌ای دیگراز تعدد نسخ» اختلاف در حجم واحتمالا زیادی و نقصان است. نجاشی 
پس از معرفی کتب سی گانه حسین بن سعید. به نقل ازابن نوح. از وجود راویان و 
۶ همان ص۰۵۴ ش ۰۱۲۲ 
۷ همان ص۰۴۵۹ ش ۱۲۵۲. برای مشاهده نمونه‌ای دیگ رک: ص۱۵۴ ش ۴۰۶. 
٩‏ «وأکثرما یری منه نسخة رواية الحسن بن محبوب آومحمد بن آبی عمی طریق القمیین الیه ما آخبرنا به... عن 
الحسن بن محبوب, عنه به. و ما رواية الکوفیین. فأخبرنا محمد بن عثمان... عن ابن آبی عمیس عنه به» (همان؛ 
ص ۰۱۲۷ ش ۳۲۹). 
۰ «کتابه المبوب رواية عباد بن سلیمان. آخبرناه علی بن آحمد بن محمد بن طاهر... کتاب غیرالمبوب رواية محمد 
بن خالد البرقی: آخبرنا الحسین و غیره... عن محمد بن خالد عنه» (همان» ص۰۱۷۹ ش ۴۷۰). 


نسخه‌های مختلف کتاب خبرمی‌دهد. " ابن نوح نسخه مشهور و البته قابل اعتماد را 
نسخه‌ای می‌داند که آحمد بن محمد بن عیسی آن را روایت کرده است." " ابن نوح پس از 
آن به نکته‌ای بس مهم اشاره کرده و می‌گوید: 
فیجب آن تروی عن کل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط , ولا تحمل رواية علی رواية 
ولا نسخة علی نسخة, لثلایقع فیه اختلاف. ۲۳ 
همچنین از عبارت شیخ طوسی فهمیده می‌شود که کتاب مشهور عبید الله بن علی 
الحلبی دو نسخه کوچک و بزرگ داشته که عبید الّه پن محمد بن هلال الطائی راوی نسخه 
بزرگ بوده است. شیخ طوسی در باره او می‌گوید: 
روی عنه التلعکبری ... و قال: کان یروی کتاب احلی النسخة الکبيرة. ۳ 
۵-۵. اشتمال «روایت» برمفهوم «اعتبار» 
اخبار واحادیث همواره درنزد عالمان دینی ازاهمیت وارزش والایی برخوردار بوده 
است. بدون تردید» بیشتر قدما؛ هرحدیث و هرمنبع حدیثی را روایت (- گزارش) ننموده و 
خود را مجاز به نقل آن به دیگران نمی‌دانستند. از این رو در همه يا بیشترموارد» روایت یک 
ابیت وربا نک اترواهی تزان نقنانه افتماد یی کزارشن کفتده آن دانست: ایسم تخساسیت 
اصحاب تا بدان پایه بوده است که حتی گاه در روایت یک کتاب بخش‌هایی ازآن را استشنا 
کرده وروایت ننموده‌اند. 
بنا براین» فارغ از آن که در فرآیند اعتماد چه عواملی نقش آفرین بوده ویا یک محدث 
شیخ طوسی درتبیین شیوه تعامل با روایات افراد ضعیف يا متهم. آنها را مشابه روایات 
عامه غالیان و فرق انحرافی می‌داند. اوبه طور کلی عمل به این روایات را با وجود قراین 
۱ محدث نوری نیزوجود اختلاف متنی در نسخ کتاب را مورد تأیید قرارداده و با اشاره به گزارش نجاشی وابن نوح» 
می‌گوید: «ویظهرمن تمام کلامه آن نسخ کتب الأهوازی کانت مختلفة بالزيادة والنقيصة فی الاحادیث آوفی متونها؛ 
۲. ما ما علیه أصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهما آحمد بن محمد بن عیسی)» (فهرست النجاشی» ص٩۰۵‏ ش 
۶ --۱۳۷). 


۳ همان. 
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پذیرش واجب می‌شمارد. وی معتقد است اگرقرینه‌ای وجود نداشته باشد. باید در عمل به 
این روایات توقف کرد. شیخ طوسی همین نکته را علت توقف مشایخ از پذیرش بسیاری از 
احادیث و استثنای برخی از آنها در روایت مصنفات دانسته است."" بنا براین, مشایخ در 
صورت فقدان اعتبار خبن آن را روایت ننموده ویا در فهارس‌شان چنین محتوایی را از جمله 
مرویات خویش استثنا نموده‌اند. 
درادامه این مباحث استعمالات گوناگون «روایت» - که به شکلی صریح يا ضمنی» 
معنای اعتبار حدیث یا منبع از آن فهمیده می‌شود ویا مستلزم اعتبار بوده گرد آمده است. 
۱-۵-۵ روایت نکردن از برخی راویان 
اوایل دوران غیبت. با بررسی دقیق به روایت یک اثرحدیثی همت گماشته‌اند. نتیجه این 
کار عدم روایت آثار برخی راویان بوده است. 
مواردی که در آنها از عباراتی جون: «لا آروی لکم آنا عنه شیتاه»» ۲ «لا آستحل آن آروی 
عنه حدیفاً واحدا» ۲۲ «لا آستحل آن آروی آحادیث...»" آمده نمونه‌هایی از عدم روایت از 
این افراد بوده است: 
حسن بن محبوب درروایت ازابی حمة الثمالی مورد اتهام است ازوی چیزی (- 
حدیئی/کتابی) را روایت نمی‌کرد. "۳ 
۰۵ ۱« لاأجل ذلک توقف المشایخ عن آخبار کثيرة هذه صورتها و لم پرووها واستثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونه 
من التصنیفات» (عدة الاصول . ج۱» ص(۱۵۱). 
۶ «ذکر حمدویه بن نصیر آن آیوب بن نوح دفع الیه دفترا فیه حادیث محمد بن سنان, فقال لنا: ان شختم آن تکتبوا 
ذلک فافعلوا فانی کتبت عن محمد ابن سنان ولکن لا آروی لکم آنا عنه شیئاً فانه قال قبل موته: کلما حدئتکم به 
لم یکن لی سماع و لا رواية انما وجدته» (اختیا ر معرفة الرجال» ج ۰۲ ص ۰۷۹۵ ۹۷۶). 
۷ «قل ابن مسعود: سمعت علی بن الحسن بن آبی حمزة کذاب ملعون قد رویت عنه حادیث کثيرة؛ و کتبت تفسیر 
القرآن کله من وله الی آخره؛ الا آنی لا آستحل آن آروی عنه حدیثاً واحدا» (همان» ص ۰۷۵۶۰۷۰۶ نیز ررک:» 
۸ فا حمدویه: کتبت آحادیث محمد بن سنان» عن آیوب بن نوح وقال: لا آستحل آن آروی حادیث محمد بن 
سنان» «همان. ص ۰۶۸۷ ح۷۲۹). نیز: «قال عبد ال بن حمدویه: سمعت الفضل بن شاذان» یقول: لا آستحل آن 
آروی حادیث محمد بن سنان» (همان» ص ۰۷۹۶ ۸ ۹۷). 
٩‏ «قال نصربن الصباح: آحمد بن محمد بن عیسی لا یروی عن ابن محبوب. من أجل آن آصحابنا یتهمون ابن 


بنا براین می‌توان فهمید که در مواردی که روایت صورت پذیرفته - حداقل در باره کسانی 
کهنچین میتاین را اختبار نمرده‌اند - نوف اخیاداو ابید نخمایی اروش بوده ات :این 
بدان معنا است که بسیاری از مشایخ. با روایت کتاب. مهرتأییدی برآن نهاده و محتوای 
منبع را اجمالا معتبردانسته‌اند. 


مشایخ حدیثی گاه از روایت برخی آثار اجتناب نموده‌اند. در بعضی از این موارد منشاً 
عدم اعتماد. تنها ملف یا راوی اثرنبوده. بلکه جعلی پنداشتن اثر دلیل فقدان اعتبارآن 
بوده است. زاين رو آن اثردر فهرست آثار موضوع قرار گرفته و مشایخ از روایت آن خودداری 
نموده‌اند؛ برای نمونه» اپن ولید و به پیروی ازاو شیخ صدوق» براین اعتقاد بوده‌اند که اصل 
زید الزراد. اصل زید النرسی و کتاب خالد بن عبد الّه. از سوی محمد بن موسی الهمدانی 
جعل شده است. شیخ طوسی در گزارش از این ماجرا آورده است: 
زید النرسی و زید الزراد. ما آصلان. لم یروا حمد بن علی بن احسین بن بابویه. وقال 
فی فهرسته: ۸ پروهما محمد بن احسن بن الولید. و کان یقول: هما موضوعان, و کذلك 
:۱۳ 
افمدانی. 


شیخ طوسی در جایی دیگر در باره کتاب خالد بن عبد ال آورده است: 
خالد بن عبد الّه بن سدیرله کتاب. ذکرآبوجعفرحمد بن علی بن بابویه القمی. عن 
حمد بن لسن بن الولید. آنه قال: لا آرویه. لاّنه موضوع. وضعه حمد بن موبی 
اهمدانی. ۱۲۲ 
۳-۵-۵ استثنای برخی آثار یک مولف 
روایت همه آثار و استثنای یک اثرمکتوب از مجموعه آثار یک پدید آورنده» به معنای 
اعتبار اجمالی بقیه موارد است. 
شیخ طوسیء پس از معرفی آثار محمد بن الحسن الصفار مّلف کتاب بصاثر 
الدرجات. ۲ دو طریق به آثاروی ارائه نموده است: طریق نخست. به واسطه ابن آبی جید از 
۰ الفهرست » ص۰۱۳۰ ش ۲۹۹ -۳۰۰. 


۱ همان ص۰۱۲۲ ش ۲۶۹. 
۲ همان ص:۰۲۲ ش ۶۲۱. 
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اپن ولید وطریق دوم» به واسطه شیخ صدوق از ابن ولید اشت. در طریق 095 همه آثار صفار 
به ج زکتاب بصائرالدرجات روایت شده است. دراین طریق آمده است: 
و آخبرنا جماعة. عن حمد بن عی بن احسین. عن حمد بن احسن [بن ولید]. عن حمد 
بن لسن الصفار, عن رجاله الا کتاب بصائرالدرجات . فانه ۸ یروه عنه ابن الولید. ۱۳ 
به احتمال» عدم پذیرش مضامین مندرج دراين کتاب. ابن ولید را به پرهیزاز روایت آن 
وادار نموده است. 
۰۴-۵-۵ استثنای بخشی از کتاب در روایت آن 
اسثتنا از روایت بخش‌هایی از آثار حدیثی با هدف عدم پذیرش آن بخش‌ها بوده است؛ 
ر ای نمونه» شیخ صدوق واستادش ابن ولید» از روایت کتاب نواد رالحکمة. اثر محمد بن 
آحمد بن یحیی الأشعری احادیثی را که متضمن غلوو تخلیط بوده و به واسطه برخی 
راویان» گزارش شده استثنا نموده‌اند. ۱۳ 
همچنین درنمونه‌ای دیگر شیخ صدوق و مشایخ وی از کتب آبوسمينة محمد بن 
علی الصیرفی احادیثی را که دارای غلو تخلیط وتدلیس بوده ویا از منفردات مولف به 
شمار می‌رفته. از دایره اجازه رواٍیت خویش خارج نموده‌اند ,۱۲۹ در طریق نجاشی به کتاب 
محمد بن الحسن بن شمون نیزموارد تخلیط. استثنا شده است. ۱۳ 
این شیوه از اجازات به معنای پذیرش اعتباراجمالی سایرمواردی است که در 
پهنه استثنای باقی مانده است. محقق تستری با اشاره به احتمال دخل و تصرف در متون 
روایات و بررسی نقادانه آنها از سوی قدماء تأ کید می‌کند که مهم‌ترین عامل خروج احادیث 
نادرست از چرخه نقل وانتقال. عدم روایت آنها ازسوی مشایخ حدیث بوده است. ‏ ایر 
رویکرد را می‌توان به عنوان بهترین دلیل برای در برداشتن معنای اعتبار اجمالی در روایت 
اساتید دانست. 
۳ همان» ص۲۲۱. 
۴ اما کان فیه من غلوأوتخلیط و هوالذی یکون فی طریقه...» (همان» ص۰۲۲۱ ش ۶۲۲). 
۵ لا ما کان فیها من تخلیط آوغلوآوتدلیس آوینفرد به ولا یعرف من غیرطریقه» (همان ص ۰۲۲۳ ش ۶۲۴). 
۶ آخبرنا آحمد بن علی... عن محمد بن الحسن بن شمون بکتبه کلها ما خلاالتخلیط» (فهرست النجاشی» 
ص ۰۳۳۶ ش۸۹۹). 
۷ .ان المشائخ کانوا لذا رووا لتلامذتهم روایات من حد من آولشک المجروحین علی اختلافهم. اقتصروا علی ما هو 


السلیم ولم پرووا لهم السقیم» (قامو سالرجال . ج ۰۱۲ ص ۴۰۶). محقق تستری نمونه‌های متعددی از استثنای موارد 
تخلیط و غلوو همچنین استثنای احادیث» روایات» نسخه‌ها وآثاررا یاد آور شده است. 


۵-۵-۵. استثنای یک حدیث از روایت یک اثر 
شیوه آمنتفتا وعدم روایت. مختص به کتب حدیثی نبوده است. این روش گاه تنها 
شامل یک حدیث دریک مجموعه حدیئی شده است؛ برای نمونه» در طریق کتاب الشوع» 
اثرابراهیم بن هاشم. یک حدیث استثنا شده است. این حدیث در بحث (تحریم لحم العیرا 
آمده است. در توجیه این استثنا گفته شده: 
لا اوه اند ال ۱ 
روشن است که استثنای یک حدیث از مجموعه‌ای بزرگ و روایت سایراحادیث و دیگر 
آثار علی بن ابراهیم» نشان دهنده وجود اعتبار و قابلیت پذیرش در بقیه بوده است. 
نمونه دیگر عدم پذیرش روایتی از کتاب التکلیف , اثرمحمد بن علی الشلمغانی 
است. ۱ مولف. این کتاب را درزمان درستی مذهیش تألیف کرده است. در طریق کتاب از 
شیخ صدوق از پدرش از شلمغانی. یک حدیث استثنا شده است. ۳" 
نکته‌ای که باید مورد تأکید قرار گیرد. آن است که اعتباراجمالی یک اثربه معنای 
تأپید تمام محتوای آن نبوده است. بنا براین» «روایت» درنمونه‌های گذشته. به منزله 
اعتبار بخشی به کتاب از منظری کلی بوده و با نقدهای متنی ویا حتی سندی احادیث آن 
منافات ندارد. شاهد این ادعا. نقدهای شیخ صدوق براحادیثی است که از منابع معتبر 
گزارش نموده است. وی از این منابع به «کتب مشهورة علیها المعول واٍلیها المرجع». ۲ 
تعبیر کرده اشتتا: 
استفاده شده است. از مقایسه توصیف برخی ازاین افراد با آنچه نجاشی گزارش نموده. 
می‌توان حدس زد که منظورا زاین ترکیب» رله کتاب نوادرا) بوده انششتا: بررسی تفصیلی این 
۸ درطریق شیخ طوسی به کتاب آمده است: «وآخبرنا محمد بن محمد بن النعمان؛ عن محمد بن علی بن الحسین» 
عن آبیه و محمد بن الحسن و حمزة بن محمد العلوی و محمد بن علی ماجیلویه» عن علی بن |براهيم. الا حدیثاً 
واحداً | ستشناه من کتاب الشرائع فی تحریم لحم العیره و قال: لا آرویه لأْنه محال؛ (الفهرست ۰ ص ۱۵۳۲). 
۹ کتب وروایات. و کان مستقیم الطریقه» ثم تغیرو ظهرت منه مقالات منكرة, ای آن آخذه السلطان فقتله و صلبه 
ببغداد. وله من الکتب التی عملها حال الاستقامة کتاب التکلیف» (همان» ص۲۲۴ ش ۶۲۷). 
۰ «آخبرنا به جماعة» عن محمد بن علی بن الحسین, عن آبیه؛ عن محمد بن علی الشلمغانی الا حدیثا واحدا منه 


فی باب الشهادات: انه یجوز للرجل ان يشهد لاأخیه ذا کان له شاهد واحد من غیرعلم» (همان). 
۱کتاب من 27 یحضر الفقیه ص ۰۲ 
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بحث را باید درنوشتاری مستقل پی گرفت. 


نتیجه 

تلاش برای درک صحیح مفاهیم ارائه شده از کاربرد «حدیث» و «روایت» در محدوده 
نمونه‌هایی است که رواج بیشتری داشته است. بنا براین» ممکن است نمونه‌هایی به دست 
اید که مشتمل برمفهومی تازه باشد. 

این نکته را نباید از نظردورداشت که مفاهیم برخی از واژه‌ها در طول زمان دستخوش 
دگرگونی‌هایی شده که کاربرد آنها را متحول نموده است. همچنین ممکن است 
برخی از محققان. واژه ای را در معنایی خاص استخدام نموده باشند. هدف از گردآوری 
این مجموعه. بررسی کاربرده ای آن در منابع قدما فارغ از فراگیری یا اختصاص آن 
کاربردها بوده است. بنا براین. گاه ممکن است استفاده از برخی منابع از سوی قدما؛ 
سبب انتقال اصطلاحی خاص به اثرجدید شده ونوعی چندگانگی در استعمال را 
پدید آورده باشد. 

از مجموع آنچه در باره کاربرد «حدیث» و «روایت» در عصرقدما گذشت» روشن می‌شود: 

۱ «حدیث» واروایت» هم از جهت معنای لغوی و هم به لحاظ کاربرد. دارای معانی 
متفاوت بوده‌اند. تفاوت در مفهوم این دو واژه آن گاه که با یکدیگربه کار روند. روشن است؛ 
اما استعمال آن دو در معنای نزدیک به هم در کاربرد انفرادی آنها بعید نیست. 

۲ باتوجه به نمونه‌های ارائه شده از منابع مورد استناد. می‌توان ادعا نمود که 
«حدیث». با توجه به معنای لغوی آن. در این منابع به احادیث موجود در آثار اطلاق شده 
است. در بیشترموارد این مجموعه» گزینش‌های حدیثی موّلف ازآثار دیگران بوده است. 
روشن است که نقل «حدیث» ودرج آن دراثری حدیثی. اگربه معنای پذیرش وهماهنگی 
آن با دیدگاه مولف باشد. می‌توان آن را به منزله گفتار خود شخص دانست و تعبیر«حدیثه» 
را برای آن به کار برد؛ اما روایت. با توجه به معنای لغوی آن» یعنی نقل و گزارش؛ گزارشی از 
کاردیگران بوده است که مصداق بارزآن را می‌توان نقل و گزارش کسب ونوشته‌های 
پیشینیان دانست. 

۳ بخش قابل توجهی از استعمالات واژه «روایت»» به روایت کتاب اختصاص داشته 
است. البته روایت بخشی ازیک کتاب. درهنگام تألیف یک اثرحدیثی» همچنین درج 
احادیث یک منبع درتالیف کتاب جدید. خود از مصادیق روایت بوده است. پس نقل 


احادیث ازاین زاویه ‏ که گزارش بخشی از اثردیگران است -«روایت» وازآن جهت که 
بازتاب دهنده دیدگاه‌های مولف است. «حدیث او تلقی می‌گردد. 
۴ واژه «روایت» در باره یک کتاب یا مجموعه آثاریک مولف. در معنای «گزارش» یا «نقل 
کتاب» و یا «ارائه نسخه‌ای از کتاب» استعمال شده است. علاوه براین‌ها به نظرمی‌رسد. 
این واژه در بازه وسیعی از عصرقدماء سماع و یا قرائت و یا اجازه. از طرق تحمل را نیزبه 
همراه داشته که مستلزم «جواز نقل کتاب» نیزبوده است. 
۵. پرهیزاز «روایت» آثار و احادیث دربردارنده مفاهیم مرتبط با غلو تخلیط وانحراف» 
نشان می‌دهد که کتاب روایت شده خالی ازاين نقایص بوده است. به عبارت دیگر روایت 
یک اثراز سوی بسیاری از بزرگان به معنای اعتبار اجمالی آن مجموعه بوده است؛ اما نباید 
آن را دلیل برتأیید تمامی محتوای کتاب دانست؛ مگرآن که به پذیرش کلی آن از سوی راوی 
تصریح شده باشد. 
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